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Abstract 

Love is one of the most important concepts expressed in Divan-e Shams, where it has a human 

personality with specific behavioral characteristics. The human traits attributed to love, and the 

manner of occurrence of these features in the path of mysticism is important given Mowlavi's 

perception of love. In this research, the traits and behaviors of love as an acting being were extracted 

from Divan-e Shams, and the actions of love on the path of the lover's uprising in reaching God, were 

categorized in five main stages. Manifesting its traits to the lover, love moves from its most intense 

incarnation, which is “bloodthirsty”, to its most delicate expression which is “mother”. The most 

intense image of love shows characteristics related to ”pleasure” and “being loved” , and these 

concepts are most frequent. Then there’s “enmity” with images like “aggressive”, “bloodthirsty”, etc. 

The third feature is love’s being “guide”. These images, emphasizes on the affectionate aspects of 

love. That is in conflict with the image of love as a powerful being which is seen at the first look at 

Divan-e Shams. 
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 چکیده

ترين انديشة مولوی در غزليات مفاهيم بيان شده در اشعار عرفانی فارسی، عشق است که در قرن هفتم به بنيادیترين يکی از محوری

های رفتاری خاص است. چيستی صفات انسانیِ حمل شده شمس تبديل شد. عشق در غزليات شمس دارای شخصيت انسانی با ويژگی

عرفان با توجه به تلقی مولوی از عشق حائز اهميت است. در اين پژوهش صفات ها در مسير بر عشق و نحوه و جايگاه بروز اين ويژگی

های عشق در مسير اعتلای عاشق در رسيدن به حق گر از غزليات شمس استخراج شد. کنشو رفتارهای عشق به عنوان موجودی کنش

دهد که عشق در تجلی صفات خويش ج نشان میبندی شد. نتاينماست، دستهدر پنج مرحلة اصلی، که خود شامل سی ويژگی عشقِ انسان

ترين کند. مولوی پررنگاست حرکت می« مادر»ترين نمود خود که است به لطيف« خونخوار»ترين بروز خود که بر عاشق از قهری

دارند. سپس گره زده است و اين مفاهيم بيشترين بسامد را « معشوقی»و نيز « عيش و شادخوای»های حوزۀ تصوير عشق را با ويژگی

دهد و سومين ويژگی مورد توجه مولوی و نظاير آن را نشان می« دزد»، «خونخوار»، «جنگجو»بودن عشق است که با تصاوير « دشمن»

دهد، بر جنبة مهرآميز عشق دهد تصاويری که مولوی در قالب تشخيص از عشق ارائه میبودن عشق است. شواهد نشان می« راهنما»

 آيد، مغايرت دارد.ای با تصوير عشق به عنوان موجودی قهار که در نگاه اول از غزليات شمس به دست میاندازهتأکيد دارد که تا 
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 . مقدمه 1

ی به دنيا بيرون آمد و تصوف بيشتر در ميان مردم گسترش اعتنايهجری از زهد خشک و بی در قرن سومتصوف اسلامی 

يافت و از اين پس نقش تعليمی عرفان اهميت می يابد. بيان تعاليم و تجربيات صوفيانه نزد افراد عامی، مستلزم روش بيان 

سازد. مکن رساند و هم درک اين مفاهيم را برای مخاطب مخاصی است که هم به گوينده در بيان ماهيت تجربيات مدد 

گسترش حکايت و تمثيل ناظر بر همين موضوع است. نقش تمثيل، تسهيل امر دشوار برای مخاطب است و در کنار آن، خلق 

 آيد.تصاوير جاندارانگارانه برای بيان مفاهيم انتزاعی نيز به کمک گوينده می

شود و ر سير تحول خود تبديل به عشق میاست که د« محبّت»شده در عرفان اسلامی يکی از پر بسامدترين مفاهيم مطرح

شود گردد که بيانگر احوال درونی عارف در برخورد با آنست. نخستين تصويرهايی که از عشق ارائه میپذيرای صفاتی می

)تصاوير پيش از قرن پنجم هجری( بيشتر به واسطة تشبيه ايجاد شده و تعريف هر صوفی از عشق، مرهون رفتار خاص عشق 

 . با اوست

ب کند به مخاطای که خود تجربه میکوشد آن را به گونهعشق محرّک اصلی مولوی در سرايش غزليات شمس است. او می

ها با زندگی مادی و تجارب زيستة عموم کند تجارب يکتا و انتزاعی خود را از طريق پيوند آنبشناساند. از همين رو سعی می

ترين گيرد که بارزهای زبان برای ملموس کردن تجربة خويش بهره میاز تمام ظرفيت درک کند. بدين منظور اوها قابل انسان

 ها جاندارانگاری است.و کارآمدترين آن

، بررسی خواهد شد. دهدیبروز مدر غزليات شمس  شعوریذ یکه عشق به عنوان موجود يیرفتارهادر اين پژوهش، 

مراحلی است که عشق به عنوان موجودی جاندار برای القای صفات  اساس اين بررسی درک مولانا از تجلی عشق بر او و

 کند. خود به عاشق طی می

 های زير پاسخ دهيم: در اين پژوهش برآنيم که به پرسش

 توان مراحل تجلی عشق بر انسان از منظر مولوی را سامان داد؟ چگونه می -1

 دهد چيست؟ شعور ارائه میبه عنوان موجودی ذیترين تصاويری که مولوی در غزليات شمس از عشق پررنگ -2

 . پیشینۀ پژوهش1-1

، موارد «بخشیتشخيص و جان»و « غزليات شمس»، «عشق»های مرتبط با موضوعات محوری نامهها و پاياناز ميان مقاله

 شود.زير به اختصار شرح داده می

زتاب مفهوم عشق در غزليات شمس و قرآن کريم با رويکرد با» عنوان با در رسالة دکتری خود( 1397زاده پاشا )ليلا ولی

ا های مولانا و تطبيق آن بدر غزل های مرتبط با آنو خوشه« عشق»مفهومیِ  ۀبه بررسی کارکردهای استعار «استعارۀ شناختی

تعاره ش آن است که اسبينی قرآنی او پرداخته است. دستاورد اين پژوهفکری مولانا و جهان منظومة شناخت بهتربا هدف  قرآن

کند ان میبيبررسی  . ايناست سازی مفاهيم انتزاعیمفهوم برایدر سراسر گفتمان قرآن و غزليات مولانا حضور دارد و ابزاری 

ساختِ کلّ اثر نمايان است. مولوی با توجه به اين انگاره، حق را در در ژرف« خداوند، معشوق است» استعاری ۀانگارکه 

ها معشوق کمک اين استعاره هکشد و ببه تصوير می« گریهدايت، قدرت، سلامتی، زيبايی، آفرينندگی و ويران»های استعاره

 .کندبودن خداوند را ثابت می

طرز تلقی سنايی، عطار و مولانا را از نظر مفهوم « تطور استعارۀ عشق از سنايی تا مولانا»در مقالة  (1394زرقانی و ديگران )

ق های عشدادن ميزان نوآوری و تلقی اين سه فرد در استفاده يا ساختن استعارههدف ايشان نشان اند.رسی کردهکليدی عشق بر

های شناختی انجام شده است که در آن پس و نيز نشان دادن تغييرات مفهوم عشق است. اين پژوهش بر مبنای نظری استعاره
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ش از سنايی پرداختند و سپس از منظر شناختی تحليل کردند و سير تطور ها در منابع پيها، به سابقة آناز گزارش استعاره

 های مفهومی عشق را از سنايی تا مولانا پی گرفتند.استعاره

های بر مبنای نظرية استعاره «های عشق در غزليات سنايیتحليل شناختی استعاره»( در مقالة  (1392زرقانی و ديگران )

ز اند. در اين مقاله ابتدا گزارشی اوريت عشق در غزليات سنايی مطرح شده است، تحليل کردههايی که با محمفهومی استعاره

، هايی با تصوير روشن از عشقهای عشق در غزليات سنايی ارائه شده است که بر اساس مضمون، به سه گروهِ استعارهاستعاره

شناختی از هر گروه ارائه شده است و شگردهای بلاغی اند. سپس تحليلی های دوپهلو تقسيم شدهصفات منفی عشق و استعاره

ر دادن به کلماتی که دکنند که سنايی همچنان که با ارزشها بررسی شده است. نتايج بيان میسنايی در ساختن استعاره

غ يخواهد ايدئولوژی مسلط عصر را به چالش بکشد، برای تبلايدئولوژی غالب عصر دارای بار ارزشی منفی هستند، می

 کند.هايی را پنهان میهايی از امور واقع را برجسته و جنبهسازد که جنبههايی میايدئولوژی مورد نظرش استعاره

مفاهيم و معانی شخصيت پذيرفته در « شخصيت بخشی به مفاهيم انتزاعی در غزليات شمس»( در مقالة 1386داورپناه )

 گيردهای عرفانی شاعر را بررسی کرده است و چنين نتيجه میاطف و تجربهها با احوال روحانی و عوديوان کبير و پيوند آن

فات ها در مقايسه با اسناد صاند و اسناد افعال انسانی به آنکه عشق، عقل، غم، دل و جان بيش از ساير مفاهيم شخصيت يافته

، نه تنها با امور عينی فرقی ندارند، دهد که مفاهيم معنوی در غزليات شمساين نشان می و اعضای انسانی پرشمارتر است.

دهندۀ صميميت مولانا با اين مفاهيم و انس او با مريدان است و هدف تر هستند. همچنين نشانبلکه گاهی از آنها ملموس

کنندۀ زمينة تحقق معنا و مقصود مورد نظر شاعر و خواننده غايی تنها آراستن کلام نيست، بلکه ناشی از ذات سخن و فراهم

 به طور همزمان است.

کند تکيه بر جاندارانگاری مفهوم عشق و رفتار آن به عنوان موجودی آنچه کار حاضر را از تحقيقات موجود متمايز می

شعور است. نگارندگان در اين بررسی با توجه به تلقی مولوی از عشق و تجليات آن که از آثارش به ويژه غزليات شمس ذی

تواند در درک تجارب شخصی شاعر از اند که میبندی کردهبروز و بسامد هر ويژگی را طبقه قابل استخراج است، مراحل

 عشق راهگشا باشد.

 . روش پژوهش2-1

ی با گزينش و تصحيح محمدرضا شفيع گزيده غزليات شمسای انجام شده است، متن در اين پژوهش که به روش کتابخانه

ها صراحتاً از عشق به عنوان موجودی جاندار ياد شده بود استخراج ی که در آنکدکنی مورد بررسی قرار گرفت و تمام ابيات

آمده  یمثنوی معنوخصوص شد. سپس بر اساس انديشة کلی مولانا دربارۀ چگونگی تجلی عشق بر انسان، که در آثار او به

هايش ها و سختیابتدا با تندی بندی شد. چکيدۀ تلقی مولانا دربارۀ تجلی عشق اين است که عشقاست، نمودهای آن دسته

ند. بر همين کهای خود آشنا میتدريج با زيبايیآن سربلند بيرون آمده باشد به شود و کسی که از امتحانبر شخص عارض می

هايی برای تقسيم و سپس شاخه« صفات زايشی»و « صفات مهری»، «صفات قهری»اساس تصاوير مستخرج ابتدا به سه دستة 

ها تعريف شد و ميزان بسامد هر تصوير و صفات مربوط به آن استخراج و ثبت شد. در اين پژوهش به دنبال نهر يک از آ

ها عشق، صرفاً مورد خطاب قرار هايی را که در آنشود، لذا تمام نمونهصفاتی هستيم که عشق در آن قالب بر فرد متجلی می

ايم؛ زيرا در اين ابيات با وجود اينکه عشق، جاندار انگاشته شده است، گرفته و يا دارای اجزای انسانی است، استخراج نکرده

 شود. به صفات مورد نظر پژوهش در آن اشاره نمی
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 . مبانی نظری3-1

ن بار برای نخستي های مفهوم عشق بايد به قرن دوم هجری بازگرديم؛ جايی که رابعه عدويه،برای يافتن نخستين بارقه

 ريجز خدا نبود، تصاو یقياز قرن پنجم، محبوب حق شيکه تا پ يیاز آنجا. صوف قرار دادت قتيمحبت را اساس طر

ای شد و مفاهيمی نو اين رابطه در سير تکامل خود وارد مرحلة تازه عرفا، در خور ذات خداوند بود. ةبرساخت ةجاندارانگاران

 یاکنندهیاضمفهوم رمحبت  يیگو. از محبت است یجاندارتر ريواتص در توصيف آن پديد آمد. اين نگاه تازه، مستعد خلق

های کاربرد واژه و مفهوم . اولين نمونهرا شامل شود یاله از حبّ ريغ توانستینمد قرآنی و بو یمفهوم رايز ؛آمدیبه شمار نم

صاوير نفوذ عشق، ت آميز خالق و مخلوق بود که اينک به واسطة ورود وهمچنان متأثر از رابطة محبّت عشق در ادبيات عرفانی،

شود. اين روند تا قرن ششم ادامه يافت، به طوری که در اين قرن، عشق در عرفان و آثار عرفانی عنوان ای را شامل میتازه

 خاصی يافت و مورد بحث قرار گرفت و لطافت و کمال آثار را صد چندان کرد. 

در بين مردم که از قرن سوم هجری شاهد آن هستيم، اهداف های زاهدانه، و رواج آن با خارج شدن تعاليم عرفانی از حلقه

ای چون نقش تعليمی برای تصوف تعريف شد. طبق اين کارکرد، دايرۀ مخاطبان گسترش يافت و تغييراتی در شيوۀ بيانی تازه

ده و مهارت گوين عرفا حاصل شد؛ زيرا بيان تعاليم و تجربيات صوفيانه نزد افرادی که درکی از اين معارف ندارند، در گرو

پذيری عبور کاربست تمهيداتی بود که تعاليم دشوار عرفا را از صافی ادراکروش بازگويی اين بيانات بود. اين امر مستلزم 

صور خيال هميشه نقش تزيين کلام و تشديد تأثير عاطفی را به »دهد. يکی از اين تمهيدات، استفاده از صور خيال است. 

شود. در بيان رمزی توأم با تصوير نيز وظيفة ز وظيفة ايضاح معنی و قابل فهم کردن به آن سپرده میعهده ندارد و گاهی ني

صور خيال، ايضاح معنی و احوال نفسانی نويسنده يا شاعر و هدايت خواننده در جوّ روحی گوينده به قصد درک معنی و 

حقايق متعالی مربوط به عرفان و الهيات و هيجانات و ويژه وقتی موضوع و ماية سخن، تجربة منجر به کشف معنی است؛ به

عواطف روحی و ناب شخصی است، وظيفة اصلی و مهم صورخيال، کمک به امر شناسايی و وسيلة تقرب به کيفيت احوال 

روحانی صاحب اثر است؛ شناسايی موضوع معنايی که بيانش با زبان ساده و معمولی دشوار و بلکه ناممکن و احوالی که 

پذير کردن تجارب (. يکی از اين صورخيال راهگشا برای بيان36: 1375)پورنامداريان، « اش برای همگان ناميسر استربهتج

 شخصی و يگانه، شخصيت بخشی است. 

ادوار  ةهم در کهچنان شخصيت بخشی ضمن تسهيل فهم مخاطب، راهگشای گوينده در بيان تجربيات شخصی نيز هست.

 ،ی)مقداد« دکن انياطراف، بهتر توانسته تصور خود را ب طيخود و مح نيقرابت ب جاديانسان با ا»که  مشاهده شده است خيتار

بشر  کند و. برخی از جمله کاسيرر معتقد است که درست از وقتی که عقل، تخيلِ نخستينِ آدمی را منسوخ می(158: 1378

گيرد. گذشتة اين باور به ای را برعهده میصور اسطوره بخشی نقشسازد، شخصيتتدريج فکر و خرد را جانشين خيال میبه

گردد که معتقد بود مفاهيم معنوی در جامة استعاره )شخصيت بخشی( بيانگر قوۀ شيطانی است ( برمیStoicنظرية استوايک )

(the encyclopedia of poetry and poetics :612 ،4: 1386( )به نقل از داورپناه .) 

ارتباط تنگاتنگی با استعارۀ مکنية تخييليه يا اسناد مجازی دارد. اين ترفند ادبی نزد ادبای غربی  شخصيت بخشی همچنين

دارند جان يا حيوانات که جانعبارت است از شخصيت دادن به پديده يا امور معنوی و نسبت دادن صفات انسانی به اشيای بی

فتار ای ران مجازی است که در آن اشيا يا مجردات به گونهنوعی زب»بخشی (. به تعبيری ديگر شخصيت501: 1370)کادن، 

(. ناقدان معاصر عرب اصطلاح تشخيص 239: 1986)گری،« پنداری انسانند و صفات و احساسات او را دارندکنند که میمی

ه به اين صنعت (. با وجود اين، عالمان بلاغت جداگان150: 1370اند )شفيعی کدکنی،را برای اين ترفند ادبی به کار برده

اند. شمس قيس رازی نويسندۀ المعجم فی معايير اشعار العجم، اند و آن را زير نام استعارۀ مکنية تخييليه مطالعه کردهنپرداخته



 59-42/  1399مستان ز، هفت ی وس، شمارة همدتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /47
 

 

کند: اره میبخشی اين گونه اشهای شخصيتبه ظاهر از نخستين کسانی است که ضمن بيان و توضيح استعاره، آشکارا به نمونه

تر است و جز در کلام منظوم تداولی ندارد مکالمة جمادات و نواع مجازات آنچه به اوصاف شعرا مخصوصو از ساير ا»

حيوانات غيرناطق است چون مناظرات تيغ و قلم و شمع و چراغ و گل و بلبل و مخاطبات اطلال و دمن و رياح و کوکب و 

ه توان گفت کاند دقت کنيم میرۀ استعارۀ مکنيه آورده(. اگر به شواهدی که پيشينيان دربا368: 1368)شمس قيس ، « غيره

منظور از استعارۀ مکنيه بيشتر همان شخصيت بخشی است با اين فرق که حوزۀ آن از انسان به حيوان گسترش يافته است 

 (.153و 151: 1370)ر.ک: شفيعی کدکنی، 

 قابل ادراک برای حواس پنجگانه محدودشخصيت بخشی در اشعار شاعران نخستين، بيشتر به عالم محسوسات و محيط 

ها به تصاوير پيچيده و زبان رمزآلودتر، دامنة شد، اما با تکامل تدريجی شعر، همگام با تکامل انديشة شاعران و نياز آنمی

مسلک  هتشخيص و استعارۀ کنايی هم از طبيعت به عالم باطن و عناصر ناپيدا کشيده شد. با رواج عرفان، بسياری از شاعرانی ک

صوفيانه داشتند از دادن شخصيت به کلمات و مفاهيم معنوی در کنار تجربيات و مشاهدات نفسانی خود برای رواج و تعليم 

 (. 146: 1384بخشی بهره برده است )پورنامداريان، طريقة تصوف غافل نبودند و اشعار اين شاعران از مبالغة شخصيت

 . بحث2

 . تصویر عشق در دیوان شمس 1-2

بيات کوشد گوياترين تصاوير را از تجرترين مفاهيم عرفانی است و هر شاعر عارفی میترين و محوریعشق، يکی از پيچيده

عاشقانه خويش و رفتارهای عشق و آنچه از برکت عشق بر ايشان گذشته ارائه کند. اين امر در اشعار سنايی، به عنوان کسی 

: 1388)سنايی، « عروس عشق»است. او عشق را با تصاويری چون  بسيار پررنگ که عرفان را به شکل رسمی وارد شعر کرد،

کند. اين انديشه در آثار عطار پرورش يافته، با صفاتی بيان می (1150: همان)« داية عشق»و  (173 همان:)« لشکر عشق»(، 140

رسد. عشق در آثار مولوی به اوج خود مینمودهای . شودابراز می (199:همان) «قلاووز»( و 161: 1359)عطار، « طرار»چون 

ای هرود و اين سرچشمه، نه دانش دينی و معارف کلامی، که تجربهخاستگاه شعر مولوی، ريشة تصاوير او هم به شمار می

 ای ملموس و دارای پوست وعميق روحانی به مرکزيت عشق است. عشق در غزليات شمس مفهوم و معنا نيست، بلکه پديده

توان او را ديد، با او سخن گفت، نوازشش کرد و نوازشش را چشيد. غزليات مولوی جولانگاه موجودی که میخون است. 

بخشی در غزليات شمس نه وسيله، که خود هدف است. هم بخشی و اقليم حکومت اين ترفند ادبی است. شخصيتشخصيت

 بخشی وآيد. خاستگاه شخصيتندۀ آنها به شمار میهای روحانی و عواطف شاعر در برخورد با حقيقت و هم زايزادۀ تجربه

خلاف عادت است انعکاس زبانی  بينی شخصی اوست و چون اين تجربههمة صور خيال شعر مولوی، بستر تجربه و جهان

 (.146: 1384شود )ر.ک: پورنامداريان، آن هم خلاف عادت می

عنوان موجودی هشيار، دارای ترتيبی است که مرحله به کند که تجلی عشق به توجه به منظومة فکری مولانا روشن می

ن تريکند. صريحدهد و او را برای پذيرش عشق و غايت آن که يگانگی با عشق است آماده میمرحله انسان را پرورش می

 شود: مطرح می مثنویآموزۀ مولوی که عصارۀ تجربيات او از تجلی عشق است در دفتر سوم 

 تا گريزد هرکه بيرونی بود ود؟عشق از اول چرا خونی ب

 (4751، ب3:ج1375)مولوی،  

اين  است.« خونی بودن»دهد، ای که عشق از خود بروز میکند، نخستين چهرهارائه میمثنوی طبق تصويری که مولوی در 

ت؛ زيرا عمول نيسهای مشود. نخستين رويارويی فرد و عشق، از جنس آشنايیويژگی در آثار او به اشکال گوناگون متجلی می

نماياند ترين چهرۀ خود را در برخورد آغازين میرود. بنابراين مهيبطريق عشق معکوس است و از خرابی به سوی آبادانی می



 و همکار ينب حسينیز / حليل جاندارانگاری عشق در ديوان شمست /48

 

 

کند تا آن که تاب و شايستگی عشق را ندارد، بگريزد. با توجه به گستردگی و تنوع تصاويری که مولوی از عشق ارائه می

گيرند ا به دو گروه تصاوير قهری و مهری تقسيم کرد و صفاتی را که زيرمجموعة اين دو حالت قرار میتوان اين تصاوير رمی

دهندۀ رفتار عشق با فرد در هر مرحله از سلوک است تا جايی که داد. اين بازه نشان بسته به شدت آن، در سراسر بازه جای

 رسد.و زايايی میدر انتهای طيف، فرد به يگانگی با عشق، و زندگی در عشق 

 . صفات قهری1-1-2

چنان شود. بسامد صفات قهری عشق را دهندۀ شدت ظاهر میهای اولية خود بر فرد با صفات قهری و نشانعشق در تجلی

توان در دو دسته جای داد: اولين دسته که در ابتدای طيف قرار دارد صفات مرتبط با دشمنی که تجلی انسانی داشته باشد می

. «گريزد هر که بيرونی بود»شود تا عشق در اين مرحله چون دشمنی خونخوار، خونريز، جنگجو و... بر فرد ظاهر میاست. 

اختيار است. در اين مرحله فردی که از دومين مرحلة بروز عشق با صفات قهری به شکل موجودی تسخيرکننده و صاحب

وچرا به دست عشق بسپارد چنانکه مولوی چونی خود را بیدشمنی عشق جان به در برده است بايد تمام تعلقات و هست

 ( 162: 1391)مولوی، « ايم تا چه کندبه دست عشق درافتاده»سرايد: می

 .دشمن1-1-1-2

های دهد و اين دشمنی را به شيوهعشق، در نخستين برخورد با فرد شديدترين تجلی خود را به شکل دشمن بروز می

 شود:آزمايد. در غزليات شمس عشق در لباس دشمن با صفات زير ظاهر میرد را میکند و فگوناگون اعمال می

 . خونخوار1-1-1-1-2

است. عشق در قالب « خونخواری»خورد ترين تصويری که از عشق در غزليات شمس به چشم میترين و دشمنگونخشن

 خورد.دی را میخون سالک مبت 1«جنايتجرم و بیبی»چراترين وجه ممکن و اين صفت به بی

 «کـــوه احــد پاره شود خـــاصه چــو ماها خواره شود وای ازو وای!عشق چو خون»

 (190: 1، ج1388)مولوی،                        

 «از فتنة روز و شبت پنهان شدستم چون سحر ایای، صبر و قرارم بردهای عشق، خونم خورده»

 (582: 2)همان، ج                                  

 «من؟ دل جای چه! آه شود؛ پاره احـد کـــوه شود بيچاره رستم شود، خوارهخون چو عشق»

 (937: همان)                                       

 . جنگجو2-1-1-1-2

در برخورد  دهد.دومين نمود عشق در لباس دشمن به شکل جنگجوست. عشق، اين صفت خود را در دو مرحله بروز می

 طلبی اوست.دهندۀ سرشت بيگانه با عافيتطلب است و سر ويرانی دارد که نشاناول، عشق مطلقاً جنگ

 «برآمد هم به جهان که حوالی بدين بگذر  درآمد دل حصار به عشقت سپاه صنما،»

 (466: 1ج همان،)

 «باشد بدن صد و برج صد درونة رـــوگ  نبرد جان عشق ز جانی که عشق جان به»

 (540: همان)

 «وگر چو پيل شوی، عشق کرگدن باشد  ستقوي شيرگير عشق شوی، شير چو اگر»

 )همانجا(                                     
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خيزد. بدين شکل سعی در پالايش فرد دارد تا او را برای منازل در گام دوم، عشق به جنگ با صفتی خاص در فرد برمی

ت گریِ عقل است که با حالارسيدن به مقصود آماده کند. از جمله اين صفات تکبرّ، آرام و قرار و سلطهبعدی طريق عاشقی و 

 عاشق ناسازگار است.

 «امتب و در گرفتم که آ پيش به! فرعون هله  برتک فرعون موسی سر چو عشق ای ببر»

 (284: 1)همان، ج

 «در آب گريختـی انون ماهــواب، چــخ  گشادـهنگ لب بــــمچون نـــعشق ه»

 (326)همان: 

 «شد ز بلندی عشق چرخ فلک پست دوش  اقل رــرز برآورد عشق کوفت سر عــگ»

 (671)همان: 

 . دزد:3-1-1-1-2

زند. عشق دشمن هر های او میعشق در مسير خود، چهرۀ ديگری به فرد نشان داده، دستبردی سره به متعلّقات و پايبندی

ربايد و شغولی سالک شود. به همين سبب چون طراری هر آنچه مانع تمرکز فرد است از او میمچيزی است که موجب دل

 شود و از خونريزی او اثریگذارد. در اين تصوير مقابلة مستقيم عشق با فرد کمرنگ میحتی جبه و دستاری برای او باقی نمی

 بينيم.نمی

 «ستان رامه رختم ستدی تو، چه دهم باجه  وـــا را بزدی تــو، ره مــدی تـــه سلاح احـــب»

 (230)همان: 

 «ارغيمــازار فـــان و ز بـــاز سود و از زي  غما ببرد عشقـــه يـــه داشتيم بـــتی کــــرخ»

 (894: 2)همان، ج

 «کراندر خدمت آن دزد بين تو شحنگان بی  بردعشق است آن دزدی که او از شحنگان دل می»

 (934)همان: 
 

 گر و مکار: . حیله4-1-1-1-2

کوشد با فريبندگی، سالک را دچار شود. عشق میدر اين مرحله از شدت رفتار عشق و مقابله مستقيمش با فرد کم می

وچرا و استدلال که شيوۀ عقل حيرت کند و جنبة رازآلود خود را بر او عرضه کند تا او را پايبند خويش کند. عشق با چون

شود. شيوۀ اقناعی او از جنسی ديگر است که از آن جمله اعمال قدرت و ور میی بسا به آن حملهاست بيگانه است و ا

 فريبکاری است.

 «اری من در فن و آيينشـــوانه شدم بـــدي  عشق است يکی جانی دررفته به صد صورت»

 644)همان: 

 «ش! به جان بفريبمخمش با»عشق گويد که:   «مفريبــمن او را به زبان ب»قل گويد که: ــــع

 (866: 2)همان ، ج

 باز:. بوالعجب و شعبده5-1-1-1-2

گيرد. در اين دسته شواهد بر اعمال جادوانه و بوالعجب بودن عشق با فريبندگی او پيوند دارد و در واقع ذيل آن قرار می

 شود.یشود و باز هم از آن شدت و تندی اوليه کاسته مخارق عادت در سازوکار عشق تأکيد می
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 «خبرشب بر جان مست بیآری، درآ هر نيم  ای عشق شوخ بوالعجب، آورده جان را در طرب»

 (582:  1)همان، ج

 «شيشه شکست زير پا، پای کسی خليد، نی  ایباز و من در کف او چو شيشهرابهـــعشق ق»

 1195)همان: 

 . تسخیرکننده و صاحب اختیار: 2-1-1-2

دارد. رؤيت اين وجه عشق مستلزم آن است روز وجهی ديگر، گام دوم را برای تربيت سالک برمیدر اين مرحله، عشق با ب

که فرد از مراحل گذشته سربلند بيرون آمده باشد و همچنان بخواهد که وجودش منزلگاه عشق شود. رفتارهای عشق در اين 

انجام آداب و ترتيب آيد. عشق اين رفتار را بید میدار مطلق است و بر هر که بخواهد فرومرحله ناظرند بر اينکه عشق زمام

شود. کند و به شکل مهمانی ظاهر میدهد. رفتارهای او در مرحلة اول، مقدمات متمکن شدن در جوار فرد را فراهم مینمی

لة بعدی به کند. در مرحگيری میو به جای فرد تصميم 2شود که صاحب خانه استگذارد؛ مهمانی میسپس پا را فراتر می

ان توشود. در مجموع میگيرد و مالک رقابش میطور کامل عنان زندگی و مرگ و هر آنچه متعلق به سالک است در دست می

در  زند. عشقگفت در اين گام سالک حضور عشق در زندگی خود را پذيرفته است و عشق به پالايش زندگی او دست می

 بينيم:های زير میند تا او را لايق جامة عشق کند. در اين مرحله عشق را با جلوهکاين مرحله شعار و دثار فرد را جدا می

 . صیاد: 1-2-1-1-2

پس از اينکه فرد از انواع شدت و خونريزی عشق جان به در برد و گرفتار اعمال محيرالعقول عشق و وادی حيرت شد، 

 کند.ربايد و وجودش را از آن خود میعشق در آن حال گنگی، او را می
 «رپس ای است نردبان نيکو سخت جانان عشق  ست عشقش همچو دامی بر زمينسايه افکنده»

 (599: 1)همان، ج
 «طارــطار قــــوس او دوان قــــشکار در ه  ن شيرــبرد ايد ناز میـــکار را به دوصـــش»

 (618)همان: 

 . برگزیننده:2-2-1-1-2

کند تا او را به دام بيندازد؛ بلکه با اقتدار و ان از گيجی سالک استفاده نمیجويدر اين مرحله ديگر عشق چون فرصت

 گزيند.جويانه فرد لايق را برای خود برمیبرتری

 «اختيار خواهد بودمست و بی  هر که را اختيار کردش عشق»

 (568)همان: 

 «د و مستانه رخم را گزيدــآم  عشق، مرا بر همگان برگزيد»

 )همانجا(

 . مهمان:3-2-1-1-2

شود يا به عبارت بهتر، برداشت سالک از رفتارهای عشق دگرگون رفته از رفتارهای قهری عشق با سالک کاسته میرفته

کند؛ از اين رو مشتاق و پذيرای آن است. در اينجا عشق چون مهمانی وارد ها را در جهت تکامل خود تلقی میشود و آنمی

 شود که فرد مشتاق اوست.می

 «يست!ـمان کـــه او مهـــد کـــم کسی دانــــک  يکـــم ولـــالـــد در عــهماننـــمله مـــج»

 (292)همان: 
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 «صد رحمت و صد آفرين بر دست و بر بازوی او  اين عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من»

 (1056: 2)همان، ج

 . دشمن زهد و نام:4-2-1-1-2

کند تا از بندهايی که گرفتار آن است رها شود. عشق پالايد و او را ياری میسالک را می عشق در قالب قدرت برتر وجود

و پرورش و آراستگی او، در جهت « خود»آغازد، زيرا شود، جنگ و ستيزه میهر گاه با خودخواهی و خودپرستی روبرو می

 تعاليمش نيست.

 ربود عشق تو تسبيح و داد بيت و سرود»

 زنانشق و دستـاز دست عدم ــسرا شزلـــغ

 بسی بکردم لاحول و توبه، دل نشنود 

 «بود چم هر و شرم و ناموس تو عشق بسوخت

 (1223: 2)همان، ج

 «ند هستی را، چه در بند مصلايی؟ــدران بـــب  درآمد عشق در مسجد، بگفت ای خواجه مرشد!»

 (1223: 2)همان، ج

 . مدعی برابر عقل: 5-2-1-1-2

خيزد. جنگ عقل و عشق در عرفان، کند و با منطق استدلالی عقل به مقابله برمیفرد را از بند عقل جدا میعشق در ادامه 

 بس ناکارآمد است. چون، بحثی ديرين است. ابزار عقل، چون و چراست که در راهِ بی

 «رسده کو میــحظه بـــر لـــربده هـــع  اندنگیــجعشق و خردخانه درون»

 (576: 1)همان، ج

 «شد ز بلندی عشق چرخ فلک پست دوش  گرز برآورد عشق، کوفت سر عقل را»

 (671)همان: 

 «قل به دريای عشقـد زورق عــا شکنـــت  ه مثال نهنگـرآورد عشق سر بــباز ب»

 (678)همان: 

 . صاحب اختیار و سلطان:6-2-1-1-2

اند و هرکه را بخواهد نشيند. همگان در اختيار ویمی در گام آخر اين مرحله، عشق در جايگاه صاحب اختيار و سلطان

در اينجا با اينکه از خونريزی اوليه نشانی نيست، همچنان بين عشق به دهد. کند و به هرکه بخواهد تشريف میمجازات می

روز آن با شدت ای براساس قدرت قهری برقرار است؛ هر چند که ببردار رابطهعنوان موجودی قهار و سالک به عنوان فرمان

 افتد. کمتری اتفاق می

 «ا کم مباد ساية اين کيقبادــر مــاز س  پی است، خطبه به نام وی استعشق، همايون»

 (518)همان: 

 «ختهيناآو ليروشن ندارد خانه را قند  ی بزنلطان من، از بهر من دارـس يیعشقا، تو»

 (1125: 2)همان، ج

 کنندۀ صفات قهری عشق هستند.از شواهد، بيان % 20/40در مجموع 

 . صفات مهری2-1-2

اش بر او اثبات شد، همچنين پس از پالودن وی از انواع رذايل پس از اينکه عشق، سالک را در بوتة بلا آزمود و شايستگی

شق عرسد. از اين پس با چهرۀ مشفقانة عشق روبرو هستيم. های راه، نوبت به راهنمايی سالک مینفسانی و زدودن حجاب



 و همکار ينب حسينیز / حليل جاندارانگاری عشق در ديوان شمست /52

 

 

شود کند. در ابتدا خودِ عشق هادی او میخواهد پر میاش سالک را از هرچه خود میدر گام دوم با رفتار ايجابی و مهرورزانه

او  کند وتری با او برقرار میکند. سپس رابطة نزديکهای خود را بر او عرضه میو در قالب پير، معلم، راهبر و راهنما آموزه

گر رسد که عشق در لباس معشوق جلوهاين رابطه مهری زمانی به اوج می .سازدری خويش میرا حريف عيش و شادخوا

توانيم سالک را برای اولين بار عاشق بناميم. در ادامه نمودهايی را که عشق در قالب آنها شود و در اين مرحله است که میمی

 کنيم. دهد بررسی میچهرۀ مهرورزانة خود را به سالک نشان می

 . راهنما1-2-1-2

بخشی به سالک است. در هايش ناظر بر آگاهیهای پير و مرشد در عرفان را دارد و همة جلوهعشق در اين صفت ويژگی

 غزليات شمس، عشق با صفات مورد اعتماد، هادی، رازگو و مفسر متجلی شده است.

 . مورد اعتماد: 1.1.2.1.2

 ترديد پذيرفت. را بی عشق مورد اعتماد است، بنابراين بايد اوامرش

 بشنو سلام مست خود، دل را مکن همچون حجر  دکنای عشق چست معتمدَ، مستی سلامت می

 (582: 1)همان، ج

گويد عشق خليل است، اگر تو را به آتش که تصويری قوی از معتمد بودن عشق ارائه کند. می نامدجايی عشق را پيامبر می

 خويش خواند، بيم مدار. 

 و آتش بودـر تــخور ار زيــم مـــغ  انــيـــليل است، درآ در مـــشق خـــع

 (575)همان: 

 که خليل عشق داند به صفا زبان آتش  خنک آن که زآتش تو سمن و گلش برويد

 (656)همان: 

عمر  اعشق جايی عيسی است و در کار زنده کردن هرکس است که پيش او بميرد: ، پيش او بمير و باک مدار که او تو ر

 دوباره خواهد داد:

 بمير پيش جمالش چو من تمام مترس  جويدچو عشق عيسی وقت است و مرده می

 (638)همان: 

 . راهنما و هادی:2-1-2-1-2

شمارد اين ويژگی بالاترين بسامد را دارد. علاوه بر آنکه از تمام صفاتی که مولوی برای عشق به عنوان موجود جاندار برمی

ابيات به شکل مستقيم به اين تصوير از عشق اشاره کرده است، در ابيات بسياری اين صفت به شکل ضمنی در بسياری از 

 دهد و لازمة اين امر، هدايت و راهنمايی است.اش سوق میاست. عشق از آغاز فرد را به سوی مسير خودساختهبيان شده

 تاموش کنم، چو او چنان گفــخ  «بس کن!»وشم گفت عشق: ــــدر گ

 (274)همان: 

 در گشاد دل، چو عشق، استاد باش  ريفـون ز شاگردان عشقی ای ظــچ

 (660)همان: 

 واب رسيدهـشاييدن ابــهر گــاز ب  کليد است به زير بغل عشق يک دسته

 (1147: 2)همان، ج
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 . رازگو: 3-1-2-1-2

توان در حضور اغيار بازگو کرد. حتی اگر غيری میمقام قرب عشق، مقام اعتماد متقابل و رازگويی است؛ زيرا اسرار را ن

 کند تا اسرارگونگی گفتگو را القا کند. حاضر نباشد، عشق تصوير نمادين رازگويی را خلق می

 ز اصحاب کهف باش هم ايقاظ و هم رقود  نهان ز مــو نــا تــاقيش عشق گويد بـــب

 (513: 1)همان، ج

 ردهـــای راز کــا را دريـــان مــکشتی ج  ارداز بس که نوح عشقت چون نوح نوحه د

 (1164: 2)همان، ج

 . مفسر و مترجم: 4-1-2-1-2

تواند حالات ناشی از عشق را مانند خود عشق بازگو کند. او آنچه را که لازم است از حال خود و حال ای نمیهيچ گوينده

 کند:سالک بيان شود در کمال بلاغت ارائه می
 رس، از کس مپرس، از عشق پرسعشق را از من مپ

 ون منش محتاج نيستــن و صد چــمانی مــترج
 عشق در گفتن، چو ابر درفشان است ای پسر 

 قايق عشق خود را ترجمان است ای پسرـدر ح
 (599: 1)همان، ج

 پروری، کان را نباشد غايتیشرحی خوشی، جان  ويد شرح خودـشق گــخامش کنم خامش کنم تا ع
 (1182 :2)همان، ج

 . عیاش و شادخوار:2-2-1-2

کند و او را محرم اسرار نهان سلوک قرار های خود پر میپس از اينکه عشق در مقام هادی و مرشد جان سالک را از آموزه

های فرد به اثبات رسيده است و از خامی به مرحلة شود. در اين مرحله شايستگیدهد، از لباس معلمی دلسوز خارج میمی

های نيست، بلکه وجودی است که نزديک مرکز عشق است به همين سبب شادی« غير»رسيده است. او در اين مرحله پختگی 

است شايستگی آن را دارد که عشق با او از در عيش و طرب درآيد. در آيد و به پاس مسيری که آمدهعشق بر سالک فرومی

 شود:ها اشاره میرب حضور دارد که در ادامه به آناين مرحله عشق با تصاوير متعلق به حوزۀ بسط و شادی و ط

 . نوازنده:1-2-2-1-2

ه شود کای متمثل میاولين نمود طرب و شادی، موسيقی است به همين سبب عشق در گام اولِ بروز شادی، چو نوازنده

 منشأ طرب و شادی و نماد آن است. 
 ارم، روز و شبـــاه تـــگم، گـنـــاه چـــگ  از کردـی آغــربــشقت مطـــه عـــا کـــت

 (250: 1)همان، ج
 دمد در ما که ما ناييم و او نايیخود اين او می  خندد که نامش ترک گفتم مندهان عشق می

 (1205)همان: 

 . ساقی: 2-2-2-1-2

مجلس از و آنچه با آن ارتباط دارد است. به طوری که گويی بی می « می»يکی از لوازم شادی و طرب در سنت ادبی 

داند و سهم هر فرد را به قدر گنجايش شود. او طاقت هر کس را میگردان می. در اين مرحله عشق خود پياله3رسميت ندارد

 کند:او معيّن می

 جان ما را ديدن ايشان مبادا بی شما  عشق را ديدم ميان عاشقان ساقی شده

 (223: 1)همان، ج
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 عشق گردان کرد ساغرهای خاص

 

 اند که او گردان کيستدعشق می 

 (290)همان: 

 . مست: 3-2-2-1-2

انگيز و هم ديوانه. در اين مرحله عشق در حال بسط، عشق هم نوازنده است و هم ساز، هم ساقی و هم مست، هم جنون

ار ر کنآفرين است و گاهی خود سرمست از اين شادی ددهد. از اين رو گاهی شادیای بين خود و مخاطبانش قرار نمیفاصله

 گيرد. او پيری است سالک از اين رو در عين ساقی بودن خود نيز سرمست است.سالکان قرار می
 خنک آنجا که نشستی خنک آن ديدۀ جان را  چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی

 (230)همان: 
 يار ما عشق است و هرکس در جهان ياری گزيد

 
 ستدهکز الست اين عشق بی ما و شما مست آم 

 (280)همان: 

 . یار و معشوق3-2-1-2

د و خورگيرد. در همين مرحله است که نام سالک به عشق گره مینزديکی عشق و سالک در تصوير يار و معشوق اوج می

های شود و بعد جلوهشود، سپس ميزبان او میشود. در ابتدای اين مرحله عشق در لباس يار سالک ظاهر میناميده می« عاشق»

 کند. کند و غيرت خويش را بر عاشق آشکار میعشوقی را آغاز میم

 . یار: 1-3-2-1-2

رداختن پ . يکی از اقتضائات اين مرحلهکوستين اريجامع صفات کند عشق هنگامی که مهر خويش را بر سالک آشکار می

 است. از خلق دنيبر عشق وبه 
 ستاين عشق بی ما و شما مست آمدهکز الست   يار ما عشق است و هر کس در جهان ياری گزيد

 (280: 1)همان، ج
 هله، ای عشق، بيا، يار منی در دو جهان

 
 و برچفسيدمــه تــدم بــلق بريـــمه خـــاز ه 

 (868: 2)همان، ج

 های عشق در لباس دوست است.بخشی هنگام درد، از ديگر ويژگیهمدلی و تسکين

 زن، جامه مدر، هيچ مگوـره مــدم، نعآم  دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت

 ترسمگفتم ای عشق من از چيز دگر می

 

 گفت آن چيز دگر نيست دگر، هيچ مگو 

 (1106)همان: 

 . میزبان: 2-3-2-1-2

 ت.و قوت ايشان آتش عشق اساند، . آنها که خويش را به سيلاب بلا سپردهعشق ميزبانی است که تنها عاشقان مهمان اويند
 با سيل سوی بحر رو، مهمان عشق شنگ شو  غلت در سيل بلاو گر سنگی، هلا، میگر لعل 

 (1060)همان: 
 خوارگانش بر سر خوان آتشیبهر آتش  اشقان، کاين عشق خوانی گستريدـالصلا ای ع

 (1270)همان: 

 . معشوق: 4-2-1-2

های ناز خود کند. معشوقی که هم با جلوهپس از اينکه سالک ميهمان عشق شد، عشق در لباس معشوق از او استقبال می

 «.گاهی منش ستايم گاه او مرا ستايد»گويد: گونه که میکند و هم با مهر و نوازش خود دلدار عاشق است؛ هماندلبری می
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 . دلبر:1-4-2-1-2

د، ز در دلبری درآيکند. او در دلبری استاد است و آنجا که اعشق چنان که شيوۀ معشوقان است ابتدا از عاشق دلبری می

 کسی را توان پايداری نيست: 

 شدز بوسه های چو شکرّ در آن کنار چه می  چو عشق در بر سيمين کشيد عاشق خود را

 (529: 1)همان، ج

 ودـــه را قرار بـــان کـــود جـکه را قرار ب  ودـوسه و کنار بـــو عشق را هوس بــــچ

 (541)همان: 

 طلبد که دلخواهش باشد:کند و از او میارهای خود را برای عاشق بازگو میعشق به هنگام دلبری معي

 من يار رستمانم، نی يار مرد حيزم  خامش ز عشق بشنو گويد تو گر مرايی

 (890: 2)همان، ج

 همه نياز شو آن لحظه ای که ناز کنم  را گفت من همه نازمــشق مـــپرير ع

 (896)همان: 

 . دلدار:2-4-2-1-2

 هم دلبر است و هم دلدار. او در عين اينکه سراپا ناز است، ماية قرار و آرامش عاشق است.عشق 

 تـــيدن گرفـــق رمــه خلـــدل ز هم  ه سوی خويش خواندــو دل را بـــشق چـــع

 (332: 1)همان، ج

 بلا و محنتی شيرين که جز با وی نياسايی  به پيش خلق نامش عشق و پيش من بلای جان

 (1205: 2)همان، ج

 . غیور:3-4-2-1.2

ها بايد از اغيار پنهان بماند. عشق نسبت به افشای سوز است. اسرار ميان عاشق و معشوق و عوالم مشترک آنعشق شرکت

 راز عشق سختگير است. 

 چو دهانم بگرفتی به درون رفت بيانم  عجب ای عشق، چه جفتی چه غريبی، چه شگفتی

 (805)همان: 

 مگو چيجان پدر ه یهست، ول نيا گفت  وصف خداست نينه که ا کن یدل پدر یگفتم ا

 (1106: همان) 

کنند و بر تصاوير مهرآميز عشق تأکيد میاز تصاوير صفات مهری عشق را بيان می % 27/54از ميان شواهد استخراج شده، 

 کنند.

 . صفات زایشی3-1-2

شود و جانی ديگر به او سرار عشق گشت، عشق عيسای جان او میهنگامی که سالک به درجه عاشقی رسيد و محرم ا

از آن رو اين  شود.عاشق در واپسين قدم، از عشق زائيده میکند. جهانی میهای اينبخشد که وجود او را متمايز از جانمی

تأثيرات  کنندۀصرفاً دريافتشود. سالکی که تا اين مرحله نام نهاديم که در اين مرحله، عاشق عين عشق می« زايشی»صفات را 

 رسد.شود و به زايايی میعشق بود، خود منبع صدور عشق می
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 بخش. حیات1-3-1-2

 4رسد و دولت پايندهشود. در انتهای اين مرحله، عاشق با عشق به وحدت میدر منزل پايانی، عاشق منبع انتقال عشق می

 کند، سپس در قالبعشق در اين مرحله کار خود را با کيمياگری آغاز می شود.شود. او که زادۀ عشق است زاينده او نيز میمی

 رساند.مادر که نماد زندگی و زايندگی است بروز خود را بر عاشق به نهايت می

 . کیمیاگر:1-1-3-1-2

را با  شقو عا زندکرد اما در اين مرحله چون کيمياگر به تبديل ماهيات دست میتا پيش از اين عشق صفات را مبدل می

 بخشد.عشق، جاودانگی می

 کندیـــعانی مـــنج مـــاک را گـــخ  قشـــت عـــاز اســـاســيميــای کــميـــکي

 (497: 1)همان، ج

 در کف موسی عشقش معجز ثعبان کنيم  چوب خشک جسم ما را کاو به مانند عصاست

 (838: 2)همان، ج

 گردد از کفش آهن ه همچو موم همیک  تــت عشق، مثال دو دست داوود اســـدو دس

 (1034)همان: 

 . مادر )زاینده(:2-1-3-1-2

شود. تمام نمادهای مرتبط اين تصوير اوج تجلی عشق بر عاشق است. در اينجا عشق مادری است که عاشق از او زاده می

دهد بخشد و او را چنان پرورش میاست. اينجا عشق حيات جاويد به عاشق میبا مادر با زايندگی، زندگی و رشد گره خورده

 شود.که خود زايندۀ عشق می

 ستکاين عشق اکنون خواجه را هم دايه و هم والده  نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پرورش

 (253: 1)همان، ج

 دـــشق زايـــاو ز عـــی که کيست زنده آن کـدان  رده هيچ نايدـز مــد، کــايــده بــشق زنـــدر ع

 (505)همان: 

 امار زادهـــکه دو بــادتم، زانــودم زيـــن ز خــم  فســـن نــم ايــشقــشد زادۀ عــم بــزادۀ اول

 (729: 2)همان، ج

اهميت بودن اين مرحله در ماين تصاوير به دليل ک تکرار کمتردهند. شواهد را تشکيل میاز  % 53/5اين دسته از تصاوير 

تواند یم بسامد پايين غايت عشق و نهايت شکوفايی عاشق است. ،چرا که رسيدن به اين مرحله ؛نيستمنظومة فکری مولانا 

اشق و و به غايت عرفان که وحدت عشق و ع ها را پشت سر گذاشتهناشی از اين باشد که در اين مرحله، عاشق، چالش

ه او خود با عشق به يگانگی چرا ک ؛ات عشق استنياز از شنيدن صفعاشق بی. در اينجا استمعشوق و زايندگی است، رسيده

تواند باشد نمیاين مرحله را تجربه نکرده حالات و چگونگی اين مرحله از گفت بيرون است و کسی که . همچنين استرسيده

ن از ميان تراوشات ناخودآگاه، زبادر  ،اغلب مولوی در وصف حالات همين مرحله درستی آن را درک کند.از راه توصيف به

 است. نامحرمدر اين جايگاه هر که جز عاشق واصل،  زيرا ؛شودبندد و از افشای اسرار وحدت منع میگفت می

 یریگجهینت. 3

و  کندیم یردازپتيخود، شخص یدستاورد تجرب نيتریاديگرا روبروست که عشق را به عنوان بنبرون یشمس خواننده با عاشق غزلياتدر 

یآغاز م ی، با صفات قهرکندرفتار می آگاهانه کهجاندار  یتيعشق به عنوان شخص تجلی. دهدنشان میرا  شخصبر او  اتيرفتارها و تجل
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خشونت هستند  انه حاویدشمن ی. رفتارهاتقسيم کرد توانیم «تسخيرگر یرفتارها»و  «انهدشمن یرفتارها»دو دسته  بهرا  اين صفات. شود

و  نيتری. قهرشوندیم انجام یهستند، با هدف مشخص خشن، همچنان که اما رفتارهای تسخيرگر شوند،یم ی انجاممشخص ليکه بدون دل

« شعبده باز»و « گرلهيح» بيبه ترت یعشق در دشمن گريد هایاست. جلوه «دزد»و سپس « جنگجو» ،«خونخوار» های عشقجلوه ترينخشن

 ،«نندهيبرگز» ،«اديص»به شکل  دارد «گرريتسخ» یکه عشق رفتار یهنگام. رفتار عشق در اينجا کمتر خشن ولی مبهم و گنگ است هستند.

ه سالک کاستوجود عشق نسبت به  یاز تندتدريج هصفات ب ني. در اشودیمظاهر « اريصاحب اخت» و «ستيزعقل»، «زهد و نام ستيز»، «مهمان»

 . گيردمیهدف را  او صفات عشقو خشونت  شودیم

از آگاهی سالک به اسرار  و پس شودیظاهر م «راهنما»ابتدا در نقش . او دهدیخود را بروز م یصفات مهر ،پس از تسلط بر سالک عشق

 یستگيو به او شا شودیسالک م« و معشوق اري»که  آنجاستدر مهر  قنمود عش ني. بالاترکندیرا خوش مش جان شود ومی «ساقی» ،عشق

 نيسبب اول نياو باشد به هم نياعتماد سالک را جلب کند و ام کندیم یابتدا سع« راهنما»بنامد. عشق در قالب « عاشق»که خود را دهد می

عشق سالک زيردست دو گام هنوز  ني. در اکندیخود را بر او عرضه م ميتعال «یهاد» کيدر قالب  سپسبودن است. « معتمد» شاجلوه

عشق به  پس از آنکه  يیتا جا شودیکمتر معشق و فرد  گاهيختلاف جاا تدريجبهاست « مفسر»و « رازگو»عشق که  یبعد اتياست. در تجل

«. عاشق»و سالک  شودیم« معشوق»خود عشق که  رسدو سالک به جايی می عشقنزديکی . شودیم« مست» یو حت «یساق»، «مطرب» بيترت

 و پس از نازها ديآیدرم «یدلبر»سپس از در  .شودیاو م یرايپذ «زبانيم»و در نقش  شودیسالک م «همدم»ابتدا  یمعشوق ريعشق در مس

با عاشق دارد  خلوت خوداست که در  «وريغ» تاو در کسو یبعد یسبب تجل نيبه هم تابدیرا بر نم گانهيب «معشوق»اما  ؛شودیم« دلدار»

 ندارد. رايغاتاب 

. کندشود و از اين راه او را جاودان میگانه میبا او ي و در آخر کندیهمان مرحله م خاص، فرد را متصف به صفت  در هر مرحله عشق

و  کندرا متحول می ذات عاشق «اگريميک» کيدر قالب دارند. عشق  ديکأعشق ت« یبخشیهست»به  زيرا ؛هنام نهاد «یشيصفات زا»صفات  نيا

 أکه منش« مادر»نماد را با آن و  دهدیارتقا م «گینديزا»کننده به مقام افتيدر کي. او عاشق را از مقام کندیم فياو تعر یبرا یمتفاوت یهست

 . رسندیبه وحدت م اشقو عشق و ع شودیعشق م أعاشق منشجا ني. ازندیم وندياست پ يیايزا

با « اراهنم» ريتصو صفات مهری اني. از مرا داردبسامد  نيشتريب یصفات مهر، عشق مرکزی تصويرسه  انياز مغزليات شمس  در

« اشيع»و « عشوقو م اري» ريتصاو «راهنما» رياست. پس از تصو یژگيو نيبر ا یمولو ديکأت دهندهتکرار شده که نشان شتريب شيهارمجموعهيز

نمود  نيتراست و پررنگ بوده «یصفات قهر»معطوف به  یتوجه مولو نيشتريب ،«یصفات مهر»اند. پس از تکرار را داشته نيشتريب بيبه ترت

ق در بسيار کمتر از ساير تصاوير عش «یشيصفات زا. »استعشق بر سالک  یتجل نياست که اول« دشمن» ريشمس تصو اتيزلآن در غ

توان ارائه کرد اين است توجيهی که برای اين پديده می. شودديده می اتياز اب درصد 53/5شکلی که تنها در به  اندغزليات شمس تکرار شده

 یذهن یکتاياز تجارب  یاديبخش ز نيهمچن. شودیم کيوحدت نزد اوجبه است و ر گذراندهرا از س یاساس ميتعالکه در اين مرحله سالک 

 صيخصوص تشخبه یادب شگردهای رايز ندارد یبخشتياز راه شخص یبه روشنگر یچندان ازين و استهرا به فراخور احوال خود درک کرد

که  یسالکان انياز م نيست. علاوه بر اانتقال آنها یشاعر و سادگ ینملموس کردن و قابل فهم کردن تجارب ذه یبرا یراه یو جاندارانگار

تلاش  یسبب مولو نيمرحله مختص واصلان است به هم نياسرار ا یاز طرف و رسندیم مرتبه نيبه ا یگذارند گروه اندکیم قتيقدم در طر

 هادام از یالهامات آن سر بامرحله است که  نيگفتن از اهنگام  زيمرحله ندارد و اغلب ن نيا روحانیتجارب  ینينشان دادن ع یبرا یچندان

 شود.  یسخن منع م

 پی نوشت

 جنايتجرم و بیدر زلف چون کمندش ای دل مپيچ کانجا             سرها بريده بينی بی .1

 ( 91: 1387)حافظ،  



 و همکار ينب حسينیز / حليل جاندارانگاری عشق در ديوان شمست /58
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 یمجلس ندارد آب یم یپر کن قدح که ب ی           بده شراب یمخمور جام عشقم ساق .3

 ( 365: 1387)حافظ،  

 م شد ندهيدولت عشق آمد و من دولت پا                بدم خنده شدم هيمرده بدم زنده شدم، گر .4

 (1393: غزل شمارۀ 1391)مولوی، 
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